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پیکر سعید مظفری تشییع شد
ایسنا: صبح روز گذشته ۲۵ مهر ماه قطعه 
هنرمنــدان بهشــت زهــرا (س) میزبان 
هنرمندی از اهالــی دوبله بود و او را در 
آغوش کشید؛ صاحب صدایی ماندگار که 
سال ها با نقش هایش در ذهن مخاطبان 
جاودانه شد.  مراســم خاکسپاری سعید 
مظفری بــا حضور خانــواده و نزدیکان 
او، جمعــی از چهره های شناخته شــده 
عرصه دوبله و نمایندگانی از صداوسیما 
و دوستداران این هنرمند فقید، در قطعه 
هنرمنــدان بهشــت زهــرا (س) برگزار 
شــد.  در این مراســم که صبــح جمعه 
-۲۵ مهرمــاه- برگــزار شــد، هنرمندان 
و همــکاران قدیمــی ســعید مظفری 
ازجمله ناصر ممدوح، زهره شــکوفنده، 
منوچهــر زنده دل، میرطاهــر مظلومی، 
شــهراد بانکی و فرشــید شــکیبا (مدیر 
واحد دوبلاژ سیما) در قطعه هنرمندان 
حاضر شدند تا برای آخرین بار یار دیرینه 
خود را بدرقه کنند.  ســعید مظفری که 
ســال ها در عرصه دوبله ایران حضوری 
تأثیرگــذار داشــت، با خلــق صداهایی 
ماندگار در آثار مختلف، چهره ای آشــنا 
بــرای مخاطبان هنــر دوبله به شــمار 
می رفــت.  او سه شــنبه (۲۲ مهرماه) در 
۸۳سالگی درگذشت. صدای مظفری را 
با دوبله کارهایی مانند «ســال های دور 
از خانه» (اوشین)، «به خاطر یک مشت 
دلار» و «بازی تاج و تخت» می شناسیم. 
او را به عنوان دوبلور ثابت «جکی چان» 

هم می شناسند.

 مظفری از اوایل دهه ۱۳۴۰ وارد عرصه 
دوبله شده بود و تا همین سال های پایانی 
عمــر به دلیل صدای جوانی که داشــت، 
دوبله می کرد و بــه جوانان علاقه مند به 

این حوزه آموزش می داد.

کپسول های خطرزا
در دانشکده شیمی دانشگاه شهید بهشتی حتی دوش اضطراری نیز به 
تعداد کافی وجود ندارد: «تعداد دوش های اضطراری  نسبت به تعداد 
طبقات دانشــکده آن قدر کم اســت که اگر کسی دچار سانحه اسیدی 
شود، به احتمال زیاد باید در طبقات دیگری به دنبال دوش و آب باشد».

آزمایشگاهی دیگر در آستانه انفجار
«حمید» در دانشــگاه امیرکبیر درس می خواند و روایت او از آتش ســوزی سه 
هفته پیش در آزمایشگاه کشت ســلولی دانشکده مهندسی پزشکی این دانشگاه 
روایتی از وضعیت نامناســب آزمایشگاه ها در این دانشگاه است: «در این دانشکده 
یکی از اســپیلت ها اتصالی کرده و باعث ایجاد آتش سوزی شده و این آتش سوزی 
در حال رســیدن به مخزن نیتروژن دانشــکده بود. آتش نشانی تأخیر کرد و همین 
موضوع در حال تبدیل شــدن بــه یک انفجار و فاجعه بزرگ در دانشــگاه بود. اما 
شانس با دانشجویان یار بود، آتش به مخزن نیتروژن نرسید و انفجار پیش نیامد». 
از آن روز تاکنون این آزمایشگاه تعطیل است: «دانشگاه تخمین زده که یک میلیارد 
تومان به آزمایشگاه خسارت وارد شده است. تمام پروژه های دانشجویان از آن زمان 

تا حالا متوقف شده و خبری از بازسازی آزمایشگاه نیست».

بازرسی مجدد کپسول ها
منوچهر مرادی سبزوار، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تهران، مسئول کمیته 
کشف علت حادثه انفجار آزمایشگاه مواد و متالورژی است. او به «شرق» می گوید 
هنوز علت حادثه مشخص نشده است: «اعلام علت دقیق حادثه کار زیادی دارد. 
قطعات باید به آزمایشگاه  فرستاده شوند و بررسی هایی خارج از دانشگاه باید انجام 
شــود. اما می توانم بگویم علت حادثه نمی تواند ناشــی از خود کپسول باشد، زیرا 
شــرکتی که از آن کپسول خریداری شده تا جایی که من اطلاع دارم شرکتی معتبر 
بوده و دانشــگاه تهران ۱۰ سال است در حال تهیه کپســول از این شرکت است». 
«مرادی سبزوار» دراین باره که دانشجویان خودشان کپسول را تحویل گرفته و نصب 
کرده اند به عادی بودن این روند در کشــورهای دیگر اشاره می کند: «در کشورهای 
دیگر هم همین اتفاق می افتد که خود دانشــجویان کپســول ها را نصب کرده و با 
تجهیزات مختلف از آن اســتفاده کنند. اما نکته ای که وجود دارد این است که در 
کشــورهای پیشرفته به شکل  دوره ای به بررسی دستگاه و کپسول اقدام می کنند تا 
مطمئن شوند نصب درست صورت گرفته است. ما نیز اطلاع داریم که دانشجوی 
متوفی قبلا برای کار با این سیســتم، آموزش دیده بود. این مســئله، معمول است 
و خارج از عرف و اســتاندارد بین المللی نیست که دانشجویان خود با ابزار و مواد 
بــدون حضور فردی خاص کار انجــام دهند». پس از انفجــار دهم مهرماه، خبر 
بسته شدن تعدادی از آزمایشــگاه های دانشگاه تهران برای بازبینی استانداردهای 
ایمنی در آنها منتشــر شد، اما معاون پژوهشــی دانشگاه می گوید این مسئله را به 
خود اســتادان سپرده اند: «ما تصمیم بسته شدن و بازرسی آزمایشگاه ها را به خود 
اســتادان واگذار کرده ایم و از آنها خواسته ایم با توجه به موادی که در آزمایشگاه 
وجود دارد، اعلام کنند که آزمایشگاه خطرناک است یا خیر. اگر استادان اعلام کنند 
آزمایشگاه خطرناک است، تا زمان بررسی و اعلام پروتکل های حفاظتی، آزمایشگاه 
بسته می شود». «مرادی سبزوار» با اشاره به تحریم ها و محدودیت های ناشی از آن 
می گوید: «به  هرحال ما به ابزار و مواد به روز دسترســی نداریم. اما چون مســئول 
جان دانشجویان، استادان و کارمندان هستیم تصمیم به بازرسی مجدد کپسول ها 
داریم. این مســئله از باب پیشگیری است که تا جای ممکن آن مسائلی که از توان 
ما خارج نیســت، کنترل شــود؛ چون به هرحال در کار علمی همیشه این احتمال 
وجــود دارد که افراد هنگام کار با چیزی برخورد کنند، تا الان این اتفاق نیفتاده بود 

و دست ما هم نیست».

در دانشگاه های آمریکا چه خبر است؟
بر اســاس صحبت های معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تهران خوب است 
نگاهی به وضعیت دانشــگاه های دیگر از جمله در آمریکا بیندازیم؛ دانشگاه هایی 
که مســئولان دانشگاهی از آنها به عنوان الگو نام می برند. در دانشگاه های آمریکا، 
پروتکل سفت و سختی برای ورود و حضور در آزمایشگاه های دانشگاهی بر مبنای 
استانداردهای ایمنی «اداره ایمنی و بهداشت شغلی آمریکا» و «راهنماهای انجمن 
شــیمی آمریکا» وجود دارد. یک دانشجو برای ورود به آزمایشگاه دانشگاه خود در 
آمریــکا ابتدا باید یک دوره آموزش قوانین بر مبنای مطالعه جزوه دســتیار ایمنی 
(ACS) بگذرانــد و در صــورت گرفتن تأییدیه می تواند وارد مرحله دوم شــود؛ در 
مرحله دوم برای مثال در دانشــگاه کالیفرنیا، دانشجو در ابتدای هر ترم، یک دوره 
آموزشــی می گذراند و با دریافت گواهی، اجازه حضور در آزمایشگاه ها را می گیرد. 
در آزمایشــگاه های دانشــگاه های آمریکا، کفش، عینک، لباس و دستکش هایی با 
اصول از پیش تعیین شده قرار دارد که دانشجویان بدون دریافت آنها اجازه حضور 
در آزمایشــگاه  را نمی گیرند. همین طور ورود و خروج دانشــجو بدون اجازه استاد 
یا ناظر ممنوع اســت و ناظران، تمام حوادث حتی در ســطح شکستگی شیشه را 
ثبت می کنند و به کمیته مرکزی دانشــگاه ارجاع می دهنــد. در ایران اما با وجود 
آیین نامه ای مصوب توســط «وزارت، تعــاون، کار و رفاه اجتماعی» و تعداد زیادی 
شیوه نامه تصویب شده در خود دانشگاه ها، طبق گفته دانشجویان، دانشگاه ها تنها 
به بیان شــفاهی برخی نکات می پردازند و اگر استاد خود حساسیت نداشته باشد، 
هیچ  خبری از حضور ناظر یا نظارت مداوم بر آزمایشگاه نیست. لزوم بازبینی تمام 
آزمایشــگاه ها و تغییر پروتکل حضور و اســتفاده دانشجویان از ابزار آزمایشگاهی، 

حالا بعد از این فاجعه امری حیاتی  است.

یاد

سینماسینما

صبح پنجشــنبه ۲۴ مهرماه، اهالی و علاقه مندان ســینما، با 
ناصر تقوایی، کارگردان یگانه ســینمای ایران، وداع کردند. مراسم 
تشییع پیکر او به ســمت خانه ابدی، باشکوه  همانند نام بزرگ او 
انجام شــد. طبق وصیت ناصر تقوایی بسیاری از دوستدارانش با 
لباس های سفید در حیاط خانه سینمای شماره ۲، کنار هم جمع 
شــدند و پیکر او در تابوتی که بخــش دیگری از وصیتش بود، به 
خانه سینما رسید. صدای تشویق ممتد حاضران در لحظه رسیدن 
پیکر او به خانه ســینما، نفس را در ســینه حبــس می کرد. برای 
کارگردانــی که ترجیح داد بخش زیــادی از عمرش را کار نکند و 
فیلم نامه ای ننویســد، اما همچنان محبوب و شریف باقی بماند، 
این حضور گســترده و عظیم علاقه مندانش خود گواه تأثیرگذاری 
این مرد بزرگ اســت. مردی که عاشق ایران و هم وطنانش بود و 
طنین صدای او در حیاط خانه ســینما و یادآوری آنچه تقوایی به 
آنها معتقد بود، لحظاتی احساســی و فراموش نشدنی را رقم زد. 
«باید فیلمی بسازم که مال خودم باشد. فیلم های من با فیلم های 
خوب دیگر ســینمای ما متفاوت است. در ذهن من، یک فیلم یک 
واحد هنری یکســان است. بین عکس و فیلم هیچ تفاوتی وجود 
ندارد. روشــنفکری امروز به صورت کلمه ای توهین آمیز درآمده 
اســت. وقتی به کسی می گویند روشنفکر، انگار که بدترین فحش 
را داده انــد. هرچه هنرمند عمر خودش و زندگی ملت خودش را 
بیشــتر بخرد، جوابش معکوس می شود. این ناسازگاری از طریق 
د ولت ها اتفاق می افتد. ما ملتی ادیب و شــاعر هستیم. وقتی به 
مسائل دنیای معاصر برمی گردیم، برای ورود به دنیای مدرن واژه 
نداریم. در پزشــکی، صنعت، فلسفه، در هر جای زندگی که نگاه 
کنید، قرن حاضر دنیا را گرفته ولی ما یک واژه نداریم. مشــروطه 
جنبشی بود که یک ملت یکپارچه برای جبران عقب افتادگی قیام 
کرد. وقتــی کار نمی کنیم، زندگی نمی کنیم. هویت یک مســئله 
معنوی اســت. امیدوارم اگر عمر ما کفاف نداد، همین کوشــش 
خودش یک جور انجام وظیفه است. عدم توفیق در انجام وظیفه، 

تا وقتی عمل می کنیم محقق نمی شود. من می دانم دنیای آینده 
چقدر به این کوشش ها بستگی دارد». ناصر تقوایی در تمام دوران 
حضورش در سینما با آثارش و در دورانی که دست از فیلم سازی 
کشــید با توصیه هایش همواره نقش تعیین کننــده ای در آگاهی 
نســل جوان ســینمای ایران داشــت و نوع نگرش او به سینما را 
یادآور می شــد و با پخش بخش هایی از صحبت هایش، بار دیگر 
اهمیت رســالت هنرمنــد را به حاضران یادآور شــد. روی تابوت 
ناصر تقوایی، در پارچه ســفیدرنگی نوشته شده بود: «هر چیزی 
نو نشود، کهنه می شود». در بخش دیگری از این مراسم همایون 
اسعدیان، مدیرعامل خانه سینما، در صحبت های کوتاهی گفت: 
«این حضــور برای بدرقه یکی از بزرگان ســینمای ایران اســت. 
تعظیم می کنم به مردی که یک عمر با صداقت و شرافت زندگی 
کرد». اما بخشی دیگر از مراسم باشکوه بدرقه پیکر ناصر تقوایی 
در خیابــان طالقانی اتفاق افتاد؛ جایی که مردم و اهالی ســینما 
کنار هم با موسیقی جنوبی و تشویق های مداوم، تابوت کارگردان 
بی مانند ســینمای ایــران را همراهی کردند. ســنج و دمام نوازی 
توسط محسن شریفیان و گروهش حال و هوای دیگری به مراسم 
تشــییع پیکر کارگردان زاده آبادان داد و در این مراسم تعدادی از 
اهالی سینما که همشهری ناصر تقوایی بودند، محسن شریفیان را 
در اجرای موسیقی همراهی کردند. ناصر تقوایی، کارگردان مطرح 
سینمای ایران، روز سه شنبه ۲۲ مهردر ۸۴ سالگی درگذشت و پیکر 

او در امام زاده طاهر کرج به خاک سپرده شد.

برای رفتن ها چه دشوار است نوشتن
مســعود کیمیایی (کارگردان و فیلم نامه نویس): برای رفتن ها 
نوشتن بسیار دشوار اســت. برای آمدن ها نوشتن چه زیبایی هایی 
دارد. یک دوســت آمد، یک عشــق آمد. برای رفتن ها چه دشــوار 
است نوشتن. آمدن نســیم از کجا می آید. رفتن نسیم ندارد. رحم 
بر من نیست. در این چند سال گذشته دوستانم برای من تنهایی را 

خواستند. ناصر تقوایی یک دوست شریف بود. علی، هرکجا هست، 
پسرم من را از خود بدان. جای پدر هستم. جای دوست هستم.

تقوایی همه جوره عاقبت بخیر شد
حامد محمدی(کارگــردان): بعضی ها همه جوره عاقبت بخیر 
می شــوند. وقتــی در دوران کودکــی مادربــزرگ و پدربزرگ دعا 
می کردند که الهی عاقب بخیر بشــوی خیلی نمی فهمیدم یعنی 
چه! شــاید در کودکی آرزوهای دیگری داشــتم کــه نیاز به دعا 
داشــت. هیچ وقت ایــن عاقبت بخیری را نفهمیــدم تا کم کم که 
سن وسال سراغم آمد. می دیدم چه زندگی های مرتب و منظمی و 
چه آدم های حسابی و خاصی  یکهو از عرش به فرش می آمدند. 
آخریــن تصاویری که از آنها به یادمان مانده، ازکارافتادگی و عجز 
و زمین گیرشــدن بود. ناصرخان تقوایی امــا همه جوره عاقبتش 
بخیر شد! نه فیلم سفارشی ســاخت و به دامن دولت غلتید، نه 
فیلم مبتذل به آرزوی فتح گیشــه ها ساخت – که اگر می خواست 
می توانست . به نسبت هم سن و سالانش خیلی کم فیلم ساخت، 
امــا فیلم های مهم و یکــی از یکی ماندگارتر ســاخت. حتی در 
ســال های آخر که کمتــر جایی و خصوصا در مجامع ســینمایی 
دیده می شد، در اوج استادی و وقار و همان قد و قامت سال های 
جوانــی بــود. چقدر خوب شــد که تصویــر باشــکوه و مقتدر و 
بانفــوذش مثل قهرمان بی مثالش ناخدا خورشــید، همچنان در 
ذهن ها مانده و تصاویری از تخت بیماری و گذر عمر و بسترنشینی 
ناصرخــان تقوایی در ذهن ها نماند. این اتفاق، مدیون همســری 
فــداکار و باوفاســت کــه خاطره خوب اســتاد را با ایــن تصاویر 
دوست نداشتنی بیماری اســتاد، برای دوستدارانش خراب نکرد. 
ممنون مرضیه خانوم وفامهر که از آخرین تصاویر استاد در ذهن 
علاقه مندانش مراقبت کردید تــا همچنان ناصر خان تقوایی یک 
اسطوره تمام نشــدنی باقی بماند. تقوایی با هنر شما، همه جوره 

عاقبت بخیر شد.

یادداشت

پیکر ناصر تقوایی 
به سمت خانه ابدی تشییع شد

بدرقه ای 
باشکوه

– –
–

هم زمان با آغاز اکران بین المللی «مست عشق»، قرارداد اکران کشورهای 
آمریکای شمالی با تضمین کف فروش یک میلیون دلاری منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی، اکران جهانی فیلم ســینمایی «مســت عشق» 
ساخته حسن فتحی، روز گذشته در ۱۰ کشور اروپایی آغاز شد که با استقبال 

مخاطبان، تمام بلیت های سه روز نخست نمایش این اثر  به فروش رفت.
کمپانــی  اروپــا  در  را  عشــق»  «مســت  ســینمایی  فیلــم  پخــش 
AF media group بــر عهده دارد و به زودی هم زمان با آغاز اکران این فیلم 
در کشورهای روسیه، هندوستان و کشورهای حوزه خلیج فارس، در آمریکای 
شــمالی نیز روی پرده خواهد رفت. «مست عشــق» به تهیه کنندگی مهران 
برومند و حسن علیزاده سال گذشته در ایران اکران شد و با جذب بیش از دو 
میلیون  نفر مخاطب و فروش ۱۲۰ میلیارد تومانی عنوان پرفروش ترین فیلم 

غیرکمدی سال گذشته را کسب کرد.
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اکران جهانی «مست عشق» آغاز شد
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